
  

 

  

  

  

  
   مناسبات خاندان عربشاهيِ خوارزم با صفويان روابط و

  *محسن رحمتيدكتر 
  

 چكيده

هم زمان با تشكيل دولت شيعي مذهبِ صفوي در آغاز قرن دهم هجري، اوزبكـانِ دشـت قبچـاق نيزصـفحات شـمالي                       
و خاندان شيباني و عربشاهي زمام  در هر دو منطقه، به ترتيب د      ،قلمرو تيموريان در ماوراءالنهر و خوارزم را تصرف كرده        

در ابتداي امر، علاوه بر اختلاف مذهبي، ادعاي مالكيت اوزبكـان نسـبت بـه خراسـان، عامـل                   .  امور را در دست گرفتند    
اگر چه خاندان شيباني اين روابط خصمانه را تا زمان انقراض خـود، ادامـه           .  با صفويان شد   ها  آناصلي تصادم و درگيري     

اسـاس مناسـبات عربشـاهيان بـا        . ي ديگر عمل كردنـد    ا  هان عربشاهي در مناسبات خود با صفويه به گون        دادند ولي خاند  
 اسـارت   ، قتـل، غـارت    ،خوانين عربشاهي ضمن تعرض به مرزهاي  قلمـرو صـفوي           .صفويه، مبتني بر نوعي تناقض بود     

 صلح طلبانه مبتني بـر وفـاق و همگرايـي     با  دولت صفويه روابط دوستانه و، به عنوان بردهها آنشيعيان ايراني و فروش     
نيز داشتند كه در آن علاوه بر ابراز دوستي و تبادل سفير، به ارسال گروگان به دربار پرداختـه و خـود را تحـت حمايـت             

  . شاه صفوي در آوردند
مـابين  اين مقاله در پي آن است كه ضمن شناسايي تحولات درونـي خـوارزم در دوره حاكميـت عربشـاهيان، روابـط في                      

  . با تأكيد بر عوامل اثرگذار بر آن تبيين كند، خوانين عربشاهي با دولت صفوي را
  

  هاي كليدي واژه
  .خوارزم، صفويه، اوزبكان نشين خيوه، عربشاهيان، خان
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  سخن نخست
قبايل شيباني، در بخش شمال شرقي الوس جـوچي در           

بـا كـوچ    . ناحيه تيومن در سيبري غربي سكونت داشتند      
بـه غـرب،    ) آق اورده ( خان، خان اردوي سـفيد       تقُتمش

ــر تيمــور گوركــاني  ــلات امي ــر حم -771:حــك( در اث
و ادغــام بــا اردوي زريــن،   ) م1404 -1369/ق.ه807

بخش غربي سيبري عملاً در دست شيبانيان افتاد كـه در     
كـه هميشـه در اسـتپ وجـود         ،  زد و خورد ميان ايلات    

احب در آن ناحيـه ص ـ    ،  داشت، موقعيتي تحصيل نمـوده    
ايلات ترك و   ). Bosworth,2004:545.(قدرت شدند 

ــولي ــت(مغ ــن،  ، كراي ــرات، دورم ــان، قنق ــر، نايم جلاي
كـه نيـروي    ) اونقوت، منغيت، سراي، نايمـان و جـز آن        

 بـه دلايـل   ،كردند نظامي اين خاندان شيباني را تأمين مي   
 نه چنـدان واضـح بـه عنـوان اوزبـك معـروف شـدند       

),vol.4:177  Encyclopaedia Of Iranica “ 

CentralAsia”.(    ،ــم ــرن ده ــل ق ــان، در اواي اوزبك
كـه در متـون بـه       ( منازعات تيموريان و خانات جغتـاي     

را غنيمت شمرده، به سركردگي شـيبك       ) اند جتّه موسوم 
خان اوزبك، به ماوراءالنهر حمله كرده و با غلبه بر هـر            
ــا   ــراز ت ــاوراءالنهر از رود ط ــدرت را در م ــت، ق دو دول

محمـد  (ي درياي مازندران بدست گرفتنـد       سواحل شرق 
در ايـن   ). 154-152،  149-148: 1383حيدر دوغلات، 

/ ي از شـيبانيان موسـوم بـه عربشـاهيان         ا  هدسـت ،  رهگذر
، 2، كه با شيبانيان ماوراءالنهر اختلاف داشتند      1ها يادگاري

م بر  ناحيه خـوارزم در مصـب رود   1511/ ق. ه917در  
ياتي به مركزيت اورگـنج  جيحون، مسلطّ شده، دولتي ايل  

) خانـات (بنياد نهادند كه بـه خـان نشـين        ) بعدها خيوه (
نشين شامل   اگر چه قلمرو اين خان    . خيوه معروف است  

اطراف درياچـه خـوارزم، منقشـلاغ و اوسـتي           خوارزم،
ــه در     ــركمن ك ــلات ت ــي از اي ــر بخش ــود  و ب اورت ب
كوهستان بلخان، حاشية غرب وشمال غربـي قراقـوم و          

ي مازنــدران ســاكن بودنــد، نيــز حكومــت شــرق دريــا
كردند، اما در زمان اوج، بخشـهايي از واحـه آخـال،             مي

زيـر   )به صورت مقطعي و موقتي    (دهستان و مرو را نيز      
 گرفتنـد و بـدين ترتيـب از جنـوب بـا ايـران              سلطه مي 

و در شرق و جنوب شرقي با شيبانيان        ) سلسله صفوي (
 بودنـد و قلمـرو       همسايه 3)اشترخانيان( و بعدها جانيان  

آنان از غـرب تـا دريـاي مازنـدران امتـداد داشـت و از          
و قـزاق   ) قَلمـوق ( شمال نيز با ايـلات منغيـت، قلمـاق        

 براي حفـظ    ها  آن. ساكن در دشت قبچاق همسايه بودند     
اين قلمرو همواره با اين همسايگان درگيـر بودنـد و در     
اين ميان گاهي مغلوب شده و حتي براي مدتي استقلال          

دادند اما بعـد از مـدتي دوبـاره بـه            د را از دست مي    خو
حـدود دو   حكومت اين خانـدان،     . گشتند قدرت باز مي  

 بيشترين روابـط سياسـي را بـا          كه قرن به طول انجاميد   
صفويان داشتند، اما بديهي است كه اين روابط، هميشـه          
يكسان نبوده و در مقاطع مختلف در حـال تغييـر بـوده             

، ستيزه جويانـه بـوده كـه در آن          زماني اين روابط  . است
علاوه بر تعرض به مرزهـاي قلمـرو صـفوي، بـه آزار،             

 بـه عنـوان   ها آنغارت و اسارت شيعيان ايران و فروش        
پرداختنـد و زمـاني ديگـر روابـط دوســتانه و      بـرده مـي  

طلبانه مبتني بر وفاق و همگرايي داشتند كه در آن            صلح
 ارسال گروگـان    علاوه بر ابراز دوستي و تبادل سفير، به       

به دربار و درخواست حمايت نظامي از شاه صفوي هم          
ايـن بررسـي در پـي آن اسـت تـا ضـمن              . پرداختند مي

شناسايي تحولات دروني قلمرو خـان نشـين خيـوه در           
زمــان عربشــاهيان، عوامــل و چگــونگي تطــور روابــط 

 با دولت صفوي را جستجو كرده و مـورد          ها  آنفيمابين  
 هدف مقاله حاضر    تر  روشنعبارت  به  . بررسي قرار دهد  

آن است كه پاسخ روشني به اين سؤال بدهد كه؛ روابط           
خــان نشــين خيــوه بــا دولــت مركــزي ايــران در عهــد 
عربشاهيان و صفويه چگونـه بـوده و تحـت تـأثير چـه         



    �� /  ندان عربشاهي خوارزم با صفويانروابط و مناسبات خا

  

عواملي قرار داشته است؟ البته از عوامل و مسـايلي كـه            
رسـند  صفويان را نيز به حفظ و تداوم اينگونه رابطـه خ          

كرده بود، نبايد غافل شد اما به لحـاظ تفـاوت مـاهوي             
اين دسته از عوامل و همچنين رعايت اختصـار در مـتن     
مقاله، به ناچار فقط عواملي كه عربشاهيان را به داشـتن           

كرد مورد مطالعه قرار     چنين روابطي با صفويان وادار مي     
حضــوردولت شــيباني در مــاوراءالنهر و . گرفتــه اســت

 با دولت صفوي و با عربشـاهيان،        ها  آنزمانِ  دشمني هم 
هاي داخلـي در قلمـرو عربشـاهيان و منازعـات            رقابت

ايران با عثماني اجازه ندادند كه اين واكنش جنبه تنـدي          
از خوشـبختي دولـت صـفويه، اخـتلاف         . به خود بگيرد  

 با شيبانيان ها آنميان اعضاي خاندان عربشاهي و رقابت    
 با مداخلاتي مناسب بـا اهـداف        به صفويان امكان داد تا    

 كه دشـمن    - به شيبانيان  ها  آنخود از اتحاد و پيوستگي      
لذا با روي كار آمـدن شـاه       .  بودند جلوگيري كند   -ايران

تهماســب ايــن مشــكل حــل و بــا سياســت دقيــق وي، 
اختلاف با عربشاهيان خوارزم به تدريج به سوي وفـاق          

  .ر كشيده شدو اتحادي دوجانبه عليه شيبانيان ماوراءالنه
  

  پيشينه تحقيق
ي حــاكمي هــا ناعربشــاهيان خــوارزم، از جملــه خانــد

هستند كه به خاطر كمبود يا فقدان منبع، كمتـر شـناخته        
چنانكه درباره تاريخ اين خاندان تنها يك منبـع         . اند شده

باشـد كـه آن هـم در     در دست مـي  ) شجره ترك (اصلي  
خان يكي  ق توسط ابوالغازي بهادر   .هاواخر قرن يازدهم    

از اعضاي خاندان عربشاهي نوشـته شـده و عـلاوه بـر             
ق، لحن جانبدارانه   .هفاصله زماني آن با وقايع قرن دهم        

آن نيز لزوم احتياط محقق در استفاده از آن را ضـروري            
بعــد از وي نيــز مــونس ميــرآب كتــاب . ســاخته اســت

. فردوس الاقبال را در دربار همين خاندان نوشـته اسـت    
مطالب خان نشين خيوه از آغاز تأسيس تـا         در شرح    اما

 چيزي جز تكرار مطالب ابوالغـازي       ،پايان بوالغازي خان  
اگر چه در خصوص حوادث بعد از انوشه خـان          . نيست

اما با توجه به انقراض    شود منبعي ارزشمند محسوب مي   
، خـان  خاندان عربشاهي بلافاصله پـس از مـرگ انوشـه         

بنابراين  . استفاده نيستعملاً براي اين مقاله چندان قابل     
كسب اطلاعات بيشتر درباره اين خاندان فقط با استفاده         

هاي هم جوار بـه ويـژه دربـار          از منابع تاريخي سرزمين   
حتّي چنانكه ديكسون بـه درسـتي       . صفوي مقدور است  

روايات مشروح و مفصل ابوالغـازي خـان،        «اشاره كرده   
دار  تنهــا بــه مــدد متــون تــاريخي صــفوي معنــي      

لـذا بـه خـاطر فقـر        . )Dickson ,(1957:5»شوند مي
نشـين    مدارك و مستندات، تدوين تاريخ اين خان       ،منابع

بسيار دشوار و ارائة گزارش منظم و مدون از تحـولات           
 اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي منطقـة تحـت           ،سياسي

بر اين اساس تـا     . حاكميت عربشاهيان غير ممكن است    
 ـ         ژوهش دربـاره ايـن     كنون فقط اندكي از محققـان بـه پ

تـوان بـه رسـاله       اند كه از آن جمله مـي       خاندان پرداخته 
دكتري ديكسون اشاره كرد كه در بـاب روابـط ايـران و             
اوزبكان شيباني در خراسان در نيمه اول حكومـت شـاه           
تهماسب است و تنها در مـوارد معـدودي، بـه تناسـب             

البتـه  . موضوع، از اوزبكان عربشاهي هم ياد كرده اسـت      
ان در پايان رساله يك ضـميمه بسـيار ارزشـمند در            ايش

باره تاريخ عربشـاهيان بـدان افـزوده كـه در آن ضـمن              
معرفـي خانـدان عربشـاهي بـه نقـل و مقابلـه روايــات       
مختلف عربشاهي و صفوي درباره اين خاندان پرداختـه     

لذا اگر چه در باب روابط صـفويه و عربشـاهيان           . است
ــن   ــراي روش ــا ب ــد، ام ــاريخ ســخن نمــي گوي شــدن ت

ــترگ     ــاري س ــم ك ــرن ده ــه اول ق ــاهيان در نيم عربش
 عباسـقلي غفـاري فـرد نيـز كـه بـه             4.شود محسوب مي 

بررسي روابط اوزبكان و صفويان پرداختـه، فقـط چنـد           
بار درباره اوزبكان خوارزم سخن گفته و علاوه بر آنكه          
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ــت،    ــا اس ــه، خط ــن رابط ــتنتاجات وي در اي ــي اس برخ
 هـا   آنهويت نكرده و ميـان      اوزبكان عربشاهي را تعيين     

ــت   ــل نيس ــايزي قاي ــيچ تم ــيبانيان ه ــا ش ــره 5.ب  در داي
 نيز در مداخل مرتبط با موضوع هم اگر چه          6ها المعارف

با استفاده از منابع پراكنده متعدد، مطالبي در باب تـاريخ          
داخلي خاندان عربشاهيان نوشته شده است اما به روابط        

  . اند رداختهفيمابين آن خاندان و دربار صفوي نپ
  

  استيلاي عربشاهيان بر خوارزم
شـانزدهم مـيلادي، شـيبك      / در اوايل قرن دهم هجـري     

 م  1505/ق.ه911خان بر ماوراءالنهر دست يافـت و در         
: 1378،  قزوينــي-تتـوي (خـوارزم را نيــز تصـرف كــرد  

فضل االله خنجي از انتصاب  پـولاد سـلطان نـوة            ). 291
، خنجـي ( هـد د شيبك خان به حكومت خوارزم خبر مي      

ولي بـا توجـه بـه سـن انـدك وي بـه نظـر             ). 4: 1384
رسد كه اين حكومت اسمي بوده و افراد ديگـري را            مي

از . مأمور كرده تا به نيابت از وي خوارزم را اداره كننـد           
آيـد كـه گويـا       مندرجات عالم آراي شاه اسماعيل بر مي      

، سـپرده   7اين نيابت را به فردي، موسوم به بارسيل خان        
وقتي ). 349،372 : 1349عالم آراي شاه اسماعيل،     ( بود

م براي نبـرد بـا شـاه اسـماعيل       1510/ق.ه916كه او در    
صفوي عازم خراسان شده بود، از بارسيل خان خواست         

امـا بارسـيل،   . تا با سپاهيان تحت امر خود بـدو پيونـدد       
جهت تضمين تداومِ حكومت خـود بـا شـاه اسـماعيل            

رسـال سـفيري، او را از قصـد      رابطه برقرار ساخته و با ا     
:  1349،  عالم آراي شاه اسـماعيل    ( شيبك خان آگاه كرد   

349 ،360 ،372 .(  
شاه اسماعيل نيز براي تصـرف متصـرفات تيمـوري در           
شرق ايران روانه آن سامان گرديد و طي نبردي سـنگين       

م شـيبك خـان را      1510/ق.ه916در طاهر آباد مـرو در       
 ر و خوارزم مسلط گرديد    كشته و بر خراسان، ماوراءالنه    

: 1357؛ روملو، 370-363: 1383محمد حيدر دوغلات،  (
به گفتـه برخـي مورخـان، شـاه اسـماعيل،           ). 154-161

عـالم آراي   (بارسيل را در حكومت خوارزم ابقـاء كـرد          
ــماعيل، ــاه اس ــگ 372، 360، 349:  1349ش ــدي بي ؛ عب

و بارسيل نيز با قرائت خطبه بـه        ) 161:  1369،  شيرازي
ئمـة دوازده گانـة شـيعه و اعـلانِ رسـميتِ تشـيع،              نام ا 

 تبعيت و وفاداري خود را بـه شـاه اسـماعيل نشـان داد             
  )  199-194:  1970ابوالغازي بهادر خان، (

بقاياي شيبانيان، به سـركردگي محمـد تيمـور خـان، پسـر             
شيبك خان و حكمران سمرقند، از اين قضيه بـر آشـفته و             

 ليه او تجهيـز نمـوده،     سپاهي را به قيادت شريف صوفي ع      
خان كه توان مقاومـت در       بارسيل. به خوارزم گسيل داشتند   

ديد، به دربار شاه اسماعيل پناهنده شد و شـريف           خود نمي 
شـاه اسـماعيل، در     .  خوارزم را زير فرمـان گرفـت       ،صوفي

ي از سـرداران خـود را       ا  هعد) م1510/ق. ه916(همان سال 
س از غلبه بر شريف      پ ها  آنبه ياري بارسيل خان فرستاد و       

حكومت آن منطقه را به بارسـيل خـان         ،  صوفي و قتل وي   
دادند و او به عنوان يكي از امرا و عوامل شـاهِ صـفوي بـه                

: 1349،  عـالم آراي شـاه اسـماعيل      ( .حكومت مشغول شد  
ممكـن اسـت    ). 46: 1366،  حسيني استرآبادي  ؛386-387

له لحن داستاني عالم آراي شاه اسـماعيل و همچنـين فاص ـ          
زماني تأليف اين كتاب با وقايع مورد نظـر موجـب ترديـد           

هاي وي شود، اما توجه بـه اينكـه          در درستي و اعتبار گفته    
تواند صورت مقلوب ايلبارس باشد و هم اينكه         بارسيل مي 

مورخان خيوه نيز آغاز حكومـت ايلبـارس بـر خـوارزم را             
ــت911 ــدا ه دانســ ــان( نــ ــازي بهادرخــ : 1970، ابوالغــ

;1999:27198-197 Munis&Agahi,(  وهمچنـــين
باتوجه به كيفيت روابط عربشاهيان با صـفويه و شـيبانيان،           

با غلبه سـپاه صـفوي و       . مي توان آن را قابل اعتماد دانست      
بابر ميرزا بر ماوراء النهر و فرار شيبانيان بـه دشـت قبچـاق      

، 124-123: 1385، محمــد يــار بــن عــرب قطغــان: نـك (
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خان نيز با صـبغه      )ايلبارس (، حكومت بارسيل  )129-132
از كم و كيـف وقـايع بعـدي     .شيعي در خوارزم مستقر شد   

دانـيم كـه در      فقط مي . در خوارزم اطلاعي در دست نيست     
اورگـنج،  (اين زمان، خوارزم به سه بخش يا داروغه نشـينِ    

شيعي مسلك تقسيم شـده بـود،       ) خيوه و هزار اسب، وزير    
 سنتّي منطقه را بـه      اما حاكميت مذهب تشيع، بافت مذهبي     

سلسله جنبـان مـاجرا، يكـي از علمـاي          . واكنش وا داشت  
مورد احترام و قاضي شهر وزير، موسوم به عمر خـان بـود         

 .كه با اعتراض به اين امر گروهي را با خود همراه سـاخت            
مورخـان خيـوه معتقدنـد كـه         ).415: 2، ج 1293ماگاهان،(

ضـان از وي    هنوز ايلبارس در دشت قبچاق بود و اين معتر        
خواستند تا به خوارزم بيايد، اما با توجه به آنچه گفته شـد             

رسد كـه ايلبـارس بـه خـاطر منـافع سياسـي و               به نظر مي  
ورزي به شيبك خان كه پدرش را كشته بـود؛      همچنين كينه 

به اسماعيل نزديك شـده، از طـرف او حكمـران خـوارزم             
 همين كه اعتراض عمومي مردم بـه رسـميت   اما. شده بود

 پيوسـت و بـا انتقـال بقايـاي ايـل و             هـا   آنتشيع را ديد به     
عشيره خود به آن منطقه بر آنجا به صـورت مسـتقل و بـه              

بـدين معنـي كـه پـس از       . 8مسلط شـد   عنوان خان بر آنجا   
شورش بزرگان خـوارزم بـه سـركردگي قاضـي عمـر بـر              

 عربشاهيان  ،م1511/ ق. ه917كارگزاران شيعي صفوي در     
و با غلبه بر مخالفـان حكومـت خانـدان          به خوارزم تاخته    

ابوالغـازي بهـادر    ( عربشاهي را در آن منطقه بنياد گذاشـتند       
با اين ملاحظه كه زمان را به خطا         [202-197 : 1970خان،
 و 483: 1370؛ يــــن پــــول،]م دانســــته1505/ق. ه911

Ross,1899:192      م نوشـته   1515/ق. ه921نيز به خطـا
  ). است

  
  هيان و صفويه بندي روابط عربشا دوره

مناسبات عربشاهيان با دربـار صـفوي، بـر يـك حالـت             
) به صورت توأمـان   (آميز يعني بر وفاق و ستيزه        تناقض

مبتني بود و اين امر،  معلول علل و عوامل متعـدد بـود              
دقـت در  . گيرنـد  كه در ادامه مقاله مورد بررسي قرار مي    

را تطور اين مناسبات، چند دوره يا مقطع زماني متمـايز           
توان اين مناسبات را به      دهد كه براساس آن مي     نشان مي 

چهار دوره كلّـي تقسـيم نمـود كـه دو دوره آغـازين و               
پاياني بر تضاد و سـتيزه و دو دوره ميـاني بـر وفـاق و                

  . سازگاري مبتني بود
 استيلاي عربشاهيان وانتزاع خوارزم و نـواحي        -الف

  )مرحله ستيز(شمال خراسان از عمال صفوي 
ستين مرحلـه از مراحـل روابـط ميـان عربشـاهيان و         نخ

صفويان، مرحله روابط خصمانه فيمابين است كه حدود        
 .ق ادامــه دارد.ه940ق تــا حــدود .ه916چنــد دهــه از 

اگرچه ايلبارس درجنـگ مـرو بـا شـاه اسـماعيل عليـه             
شيبك خان متحد شده و با ياري وي بر خوارزم مسلط           

ليه عوامل شـيعه و دفـع   شداما كوتاه زماني بعد با قيام ع 
از .  را آغـاز كـرد     اي  انهروابـط خصـم     از خـوارزم،   ها  آن

آيد كـه گويـا شـاه اسـماعيل هـيچ            سكوت منابع بر مي   
گرچه در زمـان    . واكنشي به اين قضيه نشان نداده است      

، )م1576-1524/ق. ه984-930: حـك (شاه تهماسـب    
دگرگوني اساسي در روابط فيمابين ايجـاد گرديـد، امـا           

 برخي از اعضاي اين خاندان روابـط خصـمانه بـا            هنوز
از تعرضات خود نسبت بـه       دولت صفوي را ادامه داده،    

هاي سـاكن در    نواحي شمال خراسان، استرآباد و تركمن     
؛ 475: 1357روملـو، : نك( نداشتند آن نواحي، دست بر    

  ). 230-110،228-105: 1، ج1382، اسكندر منشي
 ـ      -ب فوي و اعمـال    نزديكي عربشاهيان به دربـار ص

  ) آشتي و اتحاد( ها آننفوذ شاه صفوي بر 
: حـك ( اين مرحله از اواسط حكومـت شـاه تهماسـب         

آغاز شده و تا سـالهاي      ) م1576-1524/ق. ه930-984
ادامـه  ) ق.ه980يعنـي تـا حـدود       ( پاياني حكومت وي  

در اين مرحله شاه تهماسـب ضـمن مقابلـه بـا            . يابد مي
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ــت   ــاهيان، توانس ــاز عربش ــت و ت ــتفاده از  تاخ ــا اس  ب
 اعمـال   هـا   آن نفـوذ خـود را بـر         ها  آناختلافات داخلي   

شاه تهماسب، نخست به مهـار عملـي تاخـت و           . نمايد
ايجـاد امنيـت در آن ايالـت         خراسان و  در ها  آنتازهاي  

ــت ــه     .پرداخ ــود ك ــان ب ــه چن ــن زمين ــق او در اي توفي
ابوالغازي بهادر  (عربشاهيان را به پذيرش صلح واداشت       

ــان، ــان،212-211: 1970خـ ). 416:  2، ج1293؛ماگاهـ
.  پرداخـت  هـا   آنهاي دروني    سپس به مداخله در رقابت    

 روابـط   ها  آنبدين صورت كه شاه تهماسب با برخي از         
 در مقابل رقيبـان،     ها  آندوستانه برقرار نموده، با تقويت      

 ها آنكوشيد تا راه را براي دامن زدن بيشتر به اختلافات        
 همـوار   ها  آنطه و سيادت خود بر      و در نتيجه اعمال سل    

م ديـن محمـد     1532/ ق. ه939در اين راسـتا در      . سازد
خان را   )اونش، اويس، الوس  (خان اوزبك فرزند اوانش   

كه  قبلاً مغلوب و مطيع خـود نمـوده بـود، بـه گرمـي                
پذيرفت و حكومت شهرهاي جنوبي واحة آخال يعنـي         

، 1383منشي قمي، (ابيورد  و نسا را به وي  تفويض كرد         
همچنين ضمن ازدواج با عايشـه      ). 945: 2، ج 226: 1ج

 را نيـز بـه      9بيگم دختر سفيان خـان، حكومـت قوچـان        
-417: 2، ج 1293ماگاهـان، ( آغيش بن سفيان خـان داد     

 -940:حـك ( پس از حمله عبيداالله خان شيباني     ).  416
ــوه در ) م1539-1533/ق .ه946 ــه خي ــاه .ه944ب ق، ش

ان پرداخت و در نتيجـه      عربشاهي تهماسب به حمايت از   
ــدند     هــا آن ــروز ش ــداالله خــان پي ــر عبي اســكندر ( ب

در دوره دوم جنـــگ  ) 105-104: 1، ج1382منشـــي، 
عبـدي  : در ايـن بـاره نـك      ( داخلي در خان نشين خيوه    

 : 1970،؛ ابوالغازي بهادر خـان    162: 1369بيگ شيرازي، 
، سرانجام با حمايت ايـران، حـاجي محمـد          )229-235
پسـراقاتاي  ) جم يـا حاجـب خـان      معروف به حا  ( خان

م به خاني تعيين شـد و تـا         1557/ق. ه965در  ) اغطاي(

پايان حكومت خود متحد و مطيع دربـار صـفوي بـاقي            
  )82: 1366 حسيني استر آبادي،( ماند

ــاهيان    -ج ــر عربش ــفويان ب ــتيلاي ص ــه (اس مرحل
  )الحمايگي تحت

ترين مرحله در روابـط دو طـرف         اين مرحله كه طولاني   
ــت، از ــب  اس ــاه تهماس ــت ش ــر حكوم ــدود (  اواخ ح

 1077 تا جلوس شـاه سـليمان در         ،آغاز شده ) ق.ه980
اگـر چـه    . ق يعني قريب به يـك قـرن ادامـه داشـت           .ه

گـردد، بـه واقـع      مقدمات اين روند به مرحله قبل بر مي       
اي از روابـط فيمـابين در نظـر     توان آن را مرحله تازه   مي

ي، خـان   در اين مرحله با حمايـت دربـار صـفو         . گرفت
فزوني  .نشين خيوه از اين جنگهاي داخلي رهايي يافت       

قدرت عبداالله خان شيباني و تشديد خطر حملـه او بـه            
خوارزم و همچنين تحقق انديشه اعمال سـلطه بـر كـل            
قلمرو و مبدل شدن به يگانه حكمران قلمرو عربشاهي،         
لزوم تحكيم روابـط حـاجم خـان بـا دربـار صـفوي را               

: 1373ي نطنــزي،ا هوشــتاف(ضــرورت مــي بخشــيد   
يا طبـق   ( م  1571/ ق.ه979لذا او در    ) 499 -418،498

دختـر خـود را بـه عقـد         ) م1575/ق.ه983برخي منابع   
ازدواج شاه تهماسب درآورده و محمد قلي سلطان پسر         
خود را به عنوان گرو به دربار شاه تهماسـب فرسـتاد و             

 -تتوي(اين عملاً به معناي تحت الحمايه بودن وي بود          
  ). 539، 379:  1372، ؛ واله قزويني711: 1378، قزويني

م نيـز   1576/ ق. ه984پس از مـرگ شـاه تهماسـب در          
چنـان كـه   . سلطة معنوي صفويه بر خوارزم ادامه يافـت    

م از  1592/ق. ه999وقتي  عبداالله خان شيباني  در سال         
حاجم خان خواست به اطاعت از وي گردن نهد، او بـا            

 ارائه پاسـخ را بـه نظـر شـاه           ،از ايران استناد به تابعيتش    
بـا  ).  628: 2، ج1383منشي قمـي، ( صفوي موكول كرد  

غلبه عبداالله خان بـر خـوارزم، حـاجم خـان بـه دربـار               
، 464: 1،ج1382اسـكندر منشـي،  ( صفوي پناهنـده شـد   
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شــاه عبــاس نيــز وي را يــاري داد تــا بــا رانــدن ). 468
را باز  م، ملك موروث خود     1599/ق.ه1007شيبانيان در   

بنـا  ) 273-271: 1970ابوالغازي بهادر خـان،   ( پس گيرد 
براين او نيز فرزند سوم خود، سيونج محمد را به رسـم            
گروگان در دربار شاه عباس گذاشـت و تـا آخـر عمـر              

: 1366حسـيني اسـترآبادي،   (نسبت بـه وي وفـادار بـود       
از ايـــن پـــس تـــا ). 93: 1375، ؛ مســـتوفي170-171

يـق شـاهزادگاني كـه در       ق دولت صفوي از طر    .ه1075
بردند، نوعي سيادت بر     ايران به رسم گروگان به سر مي      

اسنادي از روابط ايران با منـاطقي       .(آن سرزمين پيدا كرد   
: 1382،  ؛ والـه قزوينـي    75-74: 1372از آسياي مركزي،  

  ). 574-572، 452، 249؛24-31
  
مرحله عصـيان  (   عصيان عربشاهيان عليه صفويان -د

  )يا تجديد ستيز
ايــن مرحلــه كــه مرحلــه پايــاني اســت از زمــان مــرگ 

ق آغـاز و تـا انقـراض        .ه1075ابوالغازي بهادر خان در     
در . گيـرد  ق را در بـر مـي    . ه1108خاندان عربشاهي در    

اواخر قرن يازدهم با ضعف و انحطاط تـدريجي دربـار           
/ ق. ه1105-1077: حـك ( صفويه از زمان شاه سـليمان    

ــدرت و ، )م1666-1694 ــال ق ــت   اعم ــت دول  حاكمي
مركزي بر نواحي مرزي و سـرزمينهاي مجـاور سسـتي           

 ،اين امر كه معلول علل و عوامل مختلف اسـت         . گرفت
عــلاوه بــر فقــدان رقيــب قدرتمنــد در داخــل خيــوه و 

خان خيوه  ،  نداشتن دشمن خطرناك در مجاورت قلمرو     
 را بـه    - فرزند و جانشـين ابوالغـازي خـان        -انوشه خان 

او با ناديده گرفتن    . ي سوق داد  عصيان عليه دولت صفو   
روابط حسنة گذشته به مجادله با ايـران روي آورده، بـا            
تعرض به مرزهاي شمالي قلمروي صفوي در خراسـان         
و استرآباد، عليه حكومت مركـزي عصـيان كـرد و ايـن       

ق ادامـه داد    .ه1099روند را تا پايان حكومت خـود در         

ــروي،( ــد،975: 3، ج825: 2،ج1374مـ : 1376؛ بارتولـ
نا آرامي و جنگ طلبي انوشـه، سـران اوزبـك را            ). 269

بــا خلــع او حكومــت . بــه عصــيان عليــه وي واداشــت
عربشاهيان متزلزل شده و دربار صـفوي بـراي تجديـد           

اما اين تلاشـهاي ده     . سلطه بر خوارزم دست به كار شد      
ساله به جايي نرسيده و با روي كار آمدن شاه نيازخـان            

ــر   ــزاّق در اواخ ــل / ق.ه1108ق م، خانــدان 1697اواي
 قدرت در خان نشـين خيـوه        ،10عربشاهي منقرض شده  

به دست خوانين قزاق افتاد كه هيچ ربطي با عربشاهيان          
 افشــاريه رابطــه هــا آنندارنــد و بــا صــفويان و بعــد از 

اين تطور مناسبات عربشـاهيان بـا       .11 داشتند اي  انهخصم
 صفويه تحت تأثير عوامل و شرايط خاصـي ايجـاد شـد        

 هـا   آنكه در ذيل به معرفي و تبيين چگونگي اثرگذاري          
  . شود پرداخته مي

 نقش واحة خـوارزم در مناسـبات عربشـاهيان و           -1
  صفويان

 واحـه خـوارزم كــه در مسـير سـفلاي رود جيحــون و     
در قرار گرفتـه،    ) آرال( مصب آن رود به درياي خوارزم     

ع قراقـوم   ي وسي ها  ناواقع دلتاي رودخانه بود كه در ميان بياب       
قوم در شرق محاط شده بود و تنها بـه مـدد              در غرب و قزل   

جغرافيـا  . آب آموي حيات در آن سرزمين ممكن شـده بـود          
نويسان مسلمان اين واحـه را از نظـر جغرافيـايي، بـه رغـم               

تـه     ،نزديكي آن با ماوراءالنهر     انـد   جزء خراسان محسوب داش
 نيـز   از نظر سياسـي   ). 238-226،235: 1368استخري،: نك(

آن واحــه هميشــه جــزء ايــران بــوده و حكمرانــان آن      
ــاه( ــوعي  ) خوارزمش ــايي آن ن ــت جغرافي ــاية باف ــه در س ك

استقلال داخلي داشـتند، ايرانـي يـا منصـوب شـاهان ايـران              
 چنگيـز  ،بعد از حمله مغول اين اوضاع به هم خـورده       . بودند

يـم كـرد         . خان متصرفات مغولان رابين چهار فرزند خود تقس
قسيم بندي خوارزم براي نخسـتين بـار از خراسـان           در اين ت  

همراه با دشت قبچـاق و نـواحي شـمالي دريـاي            جدا شده، 
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يـدالدين   (12مازندران جزء الـوس جـوچي قـرار گرفـت          رش
ــل االله، ــاط  ). 541، 521، 222،513: 1،ج1367فض ــا انحط ب

 روابط الوس جـوچي     ،مغولان و اختلاف داخلي ميان الوسها     
يـدالدين  : در اين بـاره نـك     ( شدو جغتاي به شدت تيره       رش

و ) 545: 1368 گروســه، ؛509-508: 1ج ،1339 فضــل االله،
از آنجا كه مرز مشترك يـا محـل تمـاس هـر دو الـوس در                 
خوارزم و اراضي اطراف سيحون بود، اين مجادله به تـدريج           

النهـر   تأثير خود را گذاشته به شكل منازعه خوارزم با مـاوراء          
ايـن منازعـه خـوارزم بـين دو الـوس           در آمده بود در نتيجه      

تقسيم شدو اندكي بعد حسين صوفي با استفاده از آشـفتگي           
تـلاش  . اوضاع هر دو الوس استقلال خوارزم را احيـاء كـرد          

) م1404-1369/ ق. ه807-771: حـك (امير تيمور گوركاني  
در اواخر قرن هشتم هجـري بـراي غلبـه بـر ايـن واحـه و                 

در  )يعني خاندان صـوفي ( مقاومت شديد حكمرانان خوارزم 
مقابل او، به لشكر كشي هاي متقابل طـرفين بـه خـوارزم و              

؛ 691-689: 1368گروسـه،   : نـك ( ماوراء النهر منتهـي شـد     
اگر چـه در نهايـت، تيمـور موفـق          .)31-28: 1358بارتولد،  

شد آن واحه را زير سلطه بگيرد، امـا تـأثير آن منازعـات در               
 ـ     بـا ضـعف و زوال   .ودقرون بعدي همچنان برجـاي مانـده ب

تيموريان در آغاز قرن دهم دستجات اوزبك بـه سـركردگي            
ازشـمال و شـيعيان     ) فرزنـد پـنجم جـوچي     (فرزندان شيبان   

 تقريبـاً بـه   ،صفوي بـه سـركردگي شـاه اسـماعيل از غـرب         
. صورت همزمان قلمرو تيموريان را مورد حمله قـرار دادنـد          

 . پيدا كـرد   در اين رقابت دوجانبه خوارزم يك موقعيت ويژه       
نكته جالب توجه ديگر در اين مبحث، موقعيت ژئو پليتيكـي   

رسد بيشترين تـأثير را بـر نحـوه      خوارزم است كه به نظر مي     
. گيري و تداوم رابطه عربشاهيان با صفويه داشته اسـت          شكل

اين واحه به علت موقعيت خاص جغرافيايي و  قرار گرفتن           
در  .اص داشـت  در معبر ارتباطي، اهميـت و ويژگيهـايي خ ـ        

قرون نخستين اسلامي، اين واحه مركز تجاري بـزرگ بـين            
خراسان و دشت قبچـاق و از آن طريـق تـا شـرق اروپـا و                 

بـه خـاطر موقعيـت ارتبـاطي        . سواحل دريـاي بالتيـك بـود      
مناسب، اكثريت ساكنان آن واحه، به رغـم داشـتن امكانـات            
خوب جهت كشاورزي، به كـار تجـارت مشـغول بودنـد و             

ر كار داد و ستد در اطراف منتشر شده بودنـد كـه بـه      چنان د 
هيچ شهري در خراسان نبـود      «قول جغرافيا نويسان مسلمان     

تـخري، ( »كه خوارزميان در آن ساكن نباشند      ). 238: 1368اس
چنان كه پيدا است اين وضـعيت، خـوارزم را بـه شـدت بـا       
خراسان و سـرزمينهاي شـمال دريـاي مازنـدران در دشـت             

شـمار   راي سـكنه آن موجـب منـافع بـي     بداده،قبچاق پيوند  
  .اقتصادي بود

بنابراين در آغاز قرن دهم، اگر چه اكثريـت اهـالي ايـن             
واحه پيرو مذهب تسنن بودند و از اين نظـر بـا دولـت              

امـا از آنجـا كـه حيـات          شيعي صفوي سر گران داشتند    
 ،خـورده بـود    اقتصادي شان با خراسان به شدت پيونـد       

لذا نه  . شمني علني با صفويان بپردازند    توانستند به د   نمي
مثل ماوراء النهر به خصومت كامل پرداختند و نـه مثـل            

به عبارت ديگـر در     . خراسان مطيع دولت صفوي شدند    
آغاز قرن دهم، چالشي عظيم ميان موقعيت اقتصـادي و          
حيات فرهنگي اهالي خوارزم ايجاد شد؛ بدين معني كه         

 خوارزميـان در    رونق حيات اقتصـادي و تـأمين معـاش        
گرو رابطه با خراسان بود حالي كه باورهـاي مـذهبي و            

 به شدت با باورهـاي دولـت صـفوي در           ها  آنفرهنگي  
بنابراين خوارزميان به لحاظ منـافع اقتصـادي         .تضاد بود 

مجذوب رابطه با خراسان و صفويان و از نظر فرهنگـي           
همين كشاكش حيـات اقتصـادي      .  مخالف بودند  ها  آنبا  

 با دربار صفوي    ها  آنرهاي مذهبي، زير بناي رابطه      با باو 
ــر  . داد را تشــكيل مــي ــه ب عربشــاهيان نيــز پــس از غلب

خوارزم، تحت تـأثير ايـن نگـرش متنـاقض نسـبت بـه            
 بـا دولـت     هـا   آندولت صفوي قـرار گرفتنـد و روابـط          

  .صفوي نه ستيزه جويانه مطلق و نه اطاعت محض بود
  



    �� /  ندان عربشاهي خوارزم با صفويانروابط و مناسبات خا

  

  اختلافات معيشتي و مذهبي -2
 اقتصادي عربشاهيان، همچو ساير ايـلات دشـت         حيات

 هـا   آن. قبچاق، بر معيشت ايلياتي و دامپروري مبتني بود       
جهت تأمين مايحتاج ضروري زندگي و هم در راسـتاي      
اشباع حس قهرماني و دلاوري به ديگر ايلات و نواحي          

،  )42-41: 1384خنجـي، ( كردند مجاور خود حمله مي   
 بعـد از    هـا   آن. ارزم تاختند در ادامه چنين روندي به خو     

 ديگـر   ، واحه خوارزم براي اشـباع همـان حـس         غلبه بر 
جنـوب  ) اعم از شهري و روستايي    (نواحي يكجا نشين    

 اتك، مرو و استرآباد را مـورد        ،قراقوم يعني واحه آخال   
با توجه به تعلـق ايـن       . تاخت و تاز خود قرار مي دادند      

 روابـط   اين قضيه باعث تيرگي    نواحي به دولت صفوي،   
با روي كار آمدن صفويان  . با شاهان صفوي گرديد    ها  آن

شـانزدهم مـيلادي يـك      / در ابتداي قـرن دهـم هجـري       
لـذا  . انشقاق مـذهبي در جهـان اسـلام بـه وجـود آمـد             

مسلمانان غرب و شرق ايـران بـه واكـنش در برابـر آن              
از جمله اين نواحي ماوراءالنهر و تركستان در        . پرداختند

كه بـا تكيـه بـر مـذهب تسـنن و سـنن       شرق ايران بود   
مذهبي گذشته، رسميت تشيع در ايران را بدعت دانسته         

ــدند ــل ش ــه آن وارد عم ــان. و علي ــزارش مورخ ــه گ  ،ب
ايلبـارس خـان بـزرگ ايــن دسـته از اوزبكـان، از نظــر      
مذهبي آدمي متعصب و بسيار معتقد به اصـول مـذهبي           

بـه فتـواي   ). Munis &Agahi,1999:27(تسنن بود
 متعصب اهل سنّت، خون شيعيان حلال و اسر و          علماي
) 45-44: 1384خنجي،(  نيز جايز دانسته شد    ها  آننهب  

همــين امــر بــه طوايــف اوزبــك و مخصوصــاً خانــدان 
عربشاهي فرصت داد تا  مطامع اقتصـادي  و مشـكلات       
مادي معيشتي خود را رويه مذهبي داده، بـا اخـتلاط آن            

 مادي و معنوي بـه      هاي دو يك آميزه خطرناك از انگيزه     
وجود آمد كه در نتيجه آن حملـه اوزبكـان بـه نـواحي              

زيـرا مطـابق ايـن بيـنش، در         . شمال ايران شدت گرفت   

حمله به شيعيان علاوه بر كسب رضايت الهي در جهـاد           
با كفّار و بدعت گزاران، منافع مادي فراوان نيز از طريق           

 و خريد و فـروش شـيعيان بـه عنـوان بـرده،              ها  آنمال  
هاي  بنابراين از اين پس يكي از فعاليت      . دست مي آمد  ب

عمده تجاري خوارزم و عربشاهيان تجارت برده بود كه         
خيــوه را بــه عنــوان پايتخــت خــان نشــين بــه يكــي از 

: نـك ( بزرگترين مراكز برده فروشي عصـر مبـدل كـرد         
  ). 55-51: 1389رحمتي،

از جمله آنكه حـاجم خـان و پهلـوان قلـي خـان پسـر                
م بـا عبـور از مـرز بـه          1552/ق.ه 959ن در   سفيان خـا  

نواحي اسفراين و نردين حمله برده، پس از قتل مجنون          
 سلطان شاملو حكمران آن ناحيه، آنجا را غارت كردنـد         

ــا حملــه بــه ). 475: 1357روملــو،( انوشــه خــان نيــز ب
خراسان و اطراف مشهد، ضـمن غـارت و چپـاول ايـن         

 را بـه عنـوان   نواحي، عده زيادي از شيعيان ايـن منطقـه       
، 825: 2،ج1374مـروي، ( اسير و برده بـه خـوارزم بـرد        

چند سال بعـد، حملـه اي نيـز بـه اسـترآباد          ). 975: 3ج
داشت و عليرغم ادعاي ابوطالـب فندرسـكي مبنـي بـر            
شكست او از مرزداران دولتي و عدم توفيـق در قتـل و             
غارت، گويا عده زيادي از اهالي آن سامان را به اسارت           

-316: 1373فندرسـكي، ( .غارت كـرده باشـد    گرفته و   
  ).89:  1372؛ واله قزويني،318

  
  دعاوي ارضي و ملكي  -3 

علاوه بر ايالت خـوارزم كـه مـورد مناقشـه صـفويان و             
عربشاهيان بود، دامنه شمالي كوههاي كپـه داغ و شـرق           

نيـز   درياي مازندران و در حاشيه جنوبي بيابان قراقـوم،        
 ـ      ايـن نـواره    . ه فيمـابين بـود    يكي ديگر از مـوارد مجادل

باريك خوش آب و هوا، هميشه جزء خراسـان بـوده و            
به لحاظ داشتن مراتع سرسبز همواره مورد توجـه بـوده           

اگر چه از وضـعيت ايـن       ). 215: 1368استخري،( است
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امـا از يـك اشـاره     مراتع در قرن دهم اطلاعـي نـداريم،   
 هـاي ايـن    آيد كه در قرون پيشـين چراگـاه        بيهقي بر مي  

منطقه در زمان امنيت، محل پرورش و نگهـداري اسـبها    
بعـد از   ). 602: 1374بيهقي،  ( هاي سلطنتي بود   و ايلخي 

هـاي سـلجوقي بـه خراسـان در زمـان         مهاجرت تركمن 
ها اسـكان داد تـا     را در اين چراگاه    ها  آنسلطان محمود،   

. مراتع حاصلخيز آن مورد استفاده اين ايلات قرار گيـرد         
دعربشـاهيان زنـدگي ايليـاتي داشـته و         چنانكه گفتـه ش   

هميشه بـه دنبـال يـافتن چراگـاه و مراتعـي بودنـد كـه           
بـا  . گنجايش تغذيه خود و احشامشـان را داشـته باشـد          

هـاي حاشـيه     چنين وضعيتي طبيعي مي نمود كه چراگاه      
جنوبي بيابان قراقوم يعني واحه آخال و دهستان، مطمح         

بر سر تصرف آن  نظر عربشاهيان  قرار گرفته و اختلاف        
  . يكي از عوامل منازعه عربشاهيان با صفويه باشد

نخستين بار در زمان گرفتاري شاه اسماعيل اول در جنـگ           
ــا   چالــدران و عواقــب وخــيم آن شكســت، عربشــاهيان ب

توجهي وي نسبت بـه       استفاده از غفلت شاه اسماعيل و بي      
مرزهاي شرقي قلمروي خود، توانستند علاوه بر خـوارزم،         

هـاي كوپـه داغ را       شي از واحه آخال، دامنة شمالي كوه      بخ
ــرده  ــرف كـــ ــي، ( تصـــ ــي قمـــ   :1، ج1383منشـــ

”,vol.1:437;180 ´ARABŠĀHĪ Encyclopedia 

Of Iranica, “(،  هـاي نخسـتين حكومـت شـاه      در سـال
از اين نـواحي بـه ديگـر نقـاط خراسـان تعـرضّ           تهماسب،

قابله شاه تهماسب به م   ). 209: 1،ج1383منشي قمي، ( نمايند
تـافت  ها  آنبا   او موفـق شـد شـهرهاي حاشـيه جنـوبي           .   ش

قراقوم را از تصرف عربشاهيان بيرون آورد، اما چون شـرايط        
سياسي زمان وي، اتحاد و دوسـتي بـا عربشـاهيان را اقتضـا              

ــراي جلــب دوســتي عربشــاهيان در   مــي / ق. ه939كــرد، ب
م، حكومت شهرهاي جنوبي واحة آخال يعنـي ابيـورد       1532
اونـش،  (  را به دين محمد خان اوزبك فرزنـد اوانـش          و نسا 

: 1، ج 1383منشـي قمـي،   ( خان تفويض كـرد   )اويس، الوس 
از آن پس قريب هفتاد سال اين منطقـه در     ). 945:  2، ج 226

دست خوانين خيوه باقي ماند تا اينكـه شـاه عبـاس  اول در               
ــان در    ــود در خراس ــات خ ــه فتوح  م  1600/ق.ه1009ادام

مرو و مهنه و نسا را از تصـرف عربشـاهيان        شهرهاي ابيورد،   
بدر آورده با تبعيد خان خوانين عربشـاهي ايـن نـواحي بـه               
فارس با مستمري مشخص، آنجا را  براي هميشـه ضـميمه            

-660: 1، ج1382اســكندر منشــي،( قلمــرو صــفوي نمــود
اسفنديار خان،  بلافاصله پـس       اگر چه سي سال بعد،    ). 605

ــا  ــاه عب ــر مــرگ ش ــار خب م 1628/ ق. ه1038س در از انتش
فرصت را غنيمت شمرده، به اين نواحي حملـه نمـود، ولـي       

ــده شــد  ــورده و عقــب ران ــه ســختي شكســت خ ــه ( ب وال
  ).31-24:  1382قزويني،

  
    نقش تركمانان در مناسبات عربشاهيان و صفويان -4

ايلات تركمان از قرن پنجم به شمال خراسان راه يافتـه، در           
 منقشــلاغ، اســتقرار يافتــه و در حواشــي بيابــان قراقــوم و

كردنـد   اراضي شرق درياي مازندران ييلاق و قشـلاق مـي         
چنانكه در ايام قشلاق به صفحات جنوبي يعنـي تـا كرانـه             
اترك و استرآباد آمده و در ايام ييلاق به اطـراف بلخـان و              

اين تركمن هـا از آن زمـان بـه          . رفتند نزديكي منقشلاغ مي  
اعـم از سـلجوقيان،     (  ايـران  بعد هميشه به دولـت مركـزي      

خـراج داده و تـابع      )  ايلخانان و تيموريـان    ،خوارزمشاهيان
اما در اين زمان كه دولت مركزي به دلايـل خـاص،         . بودند

اراده و توان اعمال سلطه مستقيم بر خـوارزم را نداشـت و             
ــز   ــان ني ــتند، تركمان ــه اســتقلال داش ــز داعي عربشــاهيان ني

 ـ    13سرگردان بودند   تحـت كنتـرل     هـا   آنيلاق  ، زيرا محـل ي
 تحـت نظـارت دولـت     هـا   آنعربشاهيان  و محل قشـلاق       

هر دو طرف نيز از اين ايلات ماليـات مربـوط          . صفوي بود 
 به لحاظ اشـتراك مـذهبي و        ها  آن. طلبيدند به چراگاه را مي   

اشتراك معيشتي به عربشاهيان نزديك و مايل بودند امـا بـا          
ه اطاعـت از    توجه به قدرتمنـدي دولـت مركـزي و سـابق          

اين قضيه  . حكومت مركزي به دولت صفوي تمايل داشتند      
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هـا يكـي از عوامـل     يعني تلاش براي مطيع نمودن تـركمن   
نخسـت  . اساسي اختلاف بين عربشاهيان و صـفويان شـد        

ايلبارس خان، پـس از غلبـه بـر خـوارزم، بـه منقشـلاغ و                
اطراف بالخان كوه لشكركشي نمـوده و بخشـي از ايـلات            

 تقر در آن ناحيــه را مطيــع خــود نمــود   تركمــان مسـ ـ
)Munis&Agahi,1999:27   بـراي اطــلاع بيشــتر و ،

ــك    ــاجرا نـ ــن مـ ــه ايـ ــوط بـ ــات مربـ ــه روايـ : مقابلـ
Dickson,1957,appendix1:11-12(   ــازي ــر غ عم

كه با حمايت عبيداالله خان بـه خـوارزم بازگشـته بـود، بـه              
بهانه مطيع كردن ايلات تركمن شرق درياي مازنـدران كـه           

عبـدي  ( . دولت ايران بودند، به اسـترآباد حملـه كـرد          مطيع
: 1970؛ ابوالغـازي بهـادر خـان،      162:  1369بيگ شيرازي، 

نشين خيوه  بعد     با شروع جنگ داخلي در خان     ).214-224
ق، برخي از خوانين عربشاهي به سركردگي ديـن         .ه956از  

محمد خان و علي سلطان، نسـبت بـه شـاه تهماسـب راه              
 در جريان شورش آباي تركمان عليـه  عصيان پيش گرفته و 

به حمايت از تركمانان پرداخته و  همراه بـا           دولت مركزي، 
، حمله و تعرضّ به قلمرو ايـران را آغـاز كـرده و تـا                ها  آن

اين حملات گزنده را ادامـه      ) ق.ه973يعني تا   ( زمان مرگ 
؛ 230-110،228-105: 1، ج 1382اسـكندر منشـي،   . (دادند

  ). 420:  2، ج1293ماگاهان،
ــا اســتفاده از 1589/ق. ه996حــاجم خــان  نيــز در  م، ب
ايـلات تـركمن شـرق دريـاي        ،موقعيت ضـعيف ايـران    

ــت   ــود واداش ــت از خ ــه اطاع ــدران را ب ــي ( مازن منش
تا با اشراف بيشـتري بتوانـد بـر         ) 879: 2، ج 1383قمي،

منطقه آخال اعمال سلطه كرده و فرزنـدان ديـن محمـد            
ردخان را زير فرمان خود درآو .  

  
   اختلافات داخلي و خانوادگي در خان نشين- 5

هـاي   خاندان عربشـاهي نيـز همچـون ديگـر حكومـت          
حكومت را چون ميراث خانوادگي تلقـي كـرده        ايلياتي،  

و هر يـك از اعضـاء و افـراد آن در شـهري يـا ايـالتي                  
حكومت مي كرد و تنها يك نفر به عنوان عضـو ارشـد             

 عنـوان خـانِ بـزرگ       بـه ) معمولاً از نظر سـنّي    ( خاندان
-4،190،122-3: 1384،خنجـي :نـك ( شـد  انتخاب مـي  

ــك   124 ــيوه ن ــن ش ــاره اي ــتر درب ــلاع بيش ــراي اط   :؛ ب
,1957, appendix1:7-8 Dickson.(    لـذا بعـد از

 بر سر تقسيم ميراث درگيـري       ها  آنمدتي ميان فرزندان    
و اختلاف پيش آمد نتيجه مسـتقيم آن بـاز شـدن پـاي              

ر اين اختلافات بود كـه باعـث   دربار صفوي و شيباني د    
از جزئيات دوران   .  با صفويان گرديد   ها  آنتحكيم روابط   

 هـا   آنخانيِ ايلبارس و بالبارس، زمان و چگونگي مرگ         
دانـيم كـه در حـدود        فقط مـي  . اطّلاعي در دست نيست   

ق عمر آن دو به پايان رسـيده و سـلطان حـاجي             .ه922
لبـارس  خان پسر بالبارس و سلطان غازي خـان پسـر اي          

نيز به ترتيب، مدتي كوتاه به جاي پدران خود نشسـتند           
. ولي فرد اخير، تنها يك سـال توانسـت حكومـت كنـد            

پـس از آن، حسـن      ). 203: 1970ابوالغازي بهادر خان،  (
) ايوك، ابولك، ايـوب   ( قلي، پسرِ عموي پدرشان ايولك    

م، به عنوان خان بزرگ انتخاب شـد        1517/ق. ه923در  
ــا  ــده 1524/ق. ه930و ت ــب را عه ــن منص ــود  م اي دار ب

ــگ شــيرازي،( ــادر 161: 1369عبــدي بي ؛ ابوالغــازي به
  ).203: 1970خان،

. در زمان وي جنگ داخلـي در خـان نشـين آغـاز شـد              
كـه،  بر بوركـه، ( فرزندان آمنك خان و نوادگـان بوراكـه       

، عليه حسنقلي خان شوريده و پـس از يـك نبـرد             )بركا
ــه      ــدانش را ب ــان و فرزن ــل وي، زن ــمن قت ــديد ض ش

پس از اين ماجرا حكومت بـه       . النهر تبعيد نمودند   ماوراء
افتاد كه تا سي و  14)محمد امين خان  ( پسران آمنك خان  

م آن را 1557-1524/ ق. ه964 تـا  930اند سال بعد، از   
 به ترتيب يكي پس از ديگري بـه  ها آن دار بودند و  عهده

فرزنـدان و اعقـاب ايلبـارس و        . خاني منصـوب شـدند    
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بالبارس براي كسب حقوق از دست رفتـه خـود دسـت       
به كار شده، عملاً دومين جنگ داخلي ميان اين خاندان          

شـــاه ). 418: 2،ج1293ماگاهـــان،( را شـــروع كردنـــد
 بـرداري از اخـتلاف ميـان     تهماسب سعي كـرد بـا بهـره       

عربشاهيان، راه را براي اعمـال سـلطه بـر آنـان همـوار              
بنــابراين، بــا مداخلــه شــاه تهماســب، خــوارزم . ســازد

 يكدســت و يكپارچــه در دســت فرزنــدان آمنــك افتــاد
؛ 945: 2؛ ج287-226،286:  1،ج1383منشــي قمــي، (

ق پـس   . ه956بار ديگر، در    ). 417: 2، ج 1293ماگاهان،
 آغاز شد و راه را      از درگذشت قهالي خان، جنگ داخلي     

سرانجام . براي مداخله دولت صفوي و شيبانيان باز كرد       
ــد و در     ــت ش ــن رقاب ــده اي ــفوي برن ــت ص  965دول

معروف بـه حـاجم يـا       ( م حاجي محمد خان   1557/ق.ه
را بــه خــاني  )اغطــاي( پســر  اقاتــاي ) حاجــب خــان

ــادر خــان،  (گماشــت ــازي به ؛ 236-235: 1970ابوالغ
پسران اوانش خان، دين    . )1366:82حسيني استر آبادي،  

محمد سـلطان، حـاكم نسـا و درون،  و علـي سـلطان،               
حكمران وزير، رقابت با خـانِ جديـد و تـلاش خـودرا        

: 1،ج1383منشـي قمـي،   (براي كسب قدرت ادامه دادند      
اي نگرفتند، اما از گفتـه        نتيجه ها  آناگر چه   ). 435،  412

هـر  ، حاجم خـان را      ها  آنآيد كه فعاليت     مورخان بر مي  
و به بهبود روابط     چه بيشتر به دربار صفوي وابسته كرد      

). 82: 1366حسيني استرآبادي،   ( كمك كرد . فيمابين نيز 
م 1564/ ق. ه973اگر چه با درگذشت علي سـلطان در         

حكومت حاجم خـان بـه عنـوان مقتـدرترين حكمـرانِ           
اما فرزنـدان   ) 552: 1357روملو،( يافت   خاندان، تحكيم 

مد خان، كه در واحـة آخـال و مـرو           و نوادگان دين مح   
حكومت داشتند، همچنـان بـا او مخـالف و بـه عنـوان              

ــد    ــار وي بودنـ ــري در كنـ ــانون خطـ ــكندر ( كـ اسـ
بنا براين، او خـود را بـه        ). 229-228: 1ج،1382منشي،

برداري از حمايـت     دربار صفوي نزديك ساخته وبا بهره     

ايران، به عنوان مقتدرترين حكمران عربشاهي درآمده و        
. سعي داشت به يگانه حكمران خان نشين تبـديل شـود          

در  لــذا بــا حملــه بــه واحــه آخــال و غلبــه بــر آنجــا، 
 سلطة خود بر قلمرو سنتي دين       ،م1592/ ق.ه1001سال

 نيـز    را محمد خان و فرزندانش در نسا و درون و باغباد         
ولي نورمحمد خان، نوة دين محمد خـان،        . گسترش داد 

: 1382كندر منشــي، اســ( از شــيبانيان كمــك خواســت
م  حـاجم    1593/ق.ه1002با هجوم شـيبانيان در      ). 442

: 1373اي نطنزي،  افوشته(خان به دربار صفوي گريخت      
شاه عباس ضـمن حمايـت از حـاجم     ) 499 -418،498

خان و دوباره به حكومت رساندن وي در خـوارزم، در            
 م  1600/ق.ه1009ادامه فتوحات خـود در خراسـان در         

ــورد، ــهرهاي ابي ــرف  ش ــا را از تص ــه و نس ــرو و مهن  م
 را ها  آننورمحمد خان و وابستگانش بدر آورده و سران         

اسـكندر  (با مستمري مشـخص بـه فـارس تبعيـد نمـود      
بـدين ترتيـب اگـر چـه        ). 605-660: 1، ج 1382منشي،

دامنه حكومـت عربشـاهيان و متصـرفات آنـان كـاهش            
يافت اما عملاً رقيبان حاجم خـان از ميـان رفتنـد و آن              

م از ايـن جنگهـاي داخلـي        17/ق. ه11ولت، در قـرن     د
بخشـي   مدتي بعـد . رهايي يافته، به آرامشي نسبي رسيد 

از سپاهيان عرب محمدخان، فرزنـد و جانشـين حـاجم       
خان، بر وي شوريده و فرزندانش را به مخالفـت بـا او             

هـا را بـه شـاه عبـاس          او شرح ايـن مخالفـت     . واداشتند
اسـنادي از روابـط     ( گزارش داده، از وي كمك خواست     

از واكـنش شـاه     ) 75-74: 1372ايران و آسياي مركزي،   
تنهـا  . عباس نسبت به اين امر اطلاعي در دست نيسـت         

 سـاله  عـرب محمـد        14دانيم كه شورشيان، فرزنـد       مي
خان را با نام ايلبارس، به خاني برداشته و عرب محمـد            

ــدود   ــان را درح ــتند1621/ ق. ه1030خ ــر . م كش ديگ
رب محمد خان از ترس برادر خـود پراكنـده          فرزندان ع 

 موسـوم بـه     ها  آن يكي از    ،در اين ميان  . شده و گريختند  
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 دربار شاه عباس گريخت    اسفنديار سلطان به اصفهان و    
و كوتاه زماني بعد، بـا      ) 977:  2،ج1382اسكندرمنشي،(

م بـر خـوارزم     1623/ق. ه1032حمايت شاه عباس، در     
ان بر مسند خاني نشسـت      غلبه كرد و با نام اسفنديار خ      

، 1293ماگاهـان، ( و برادران متواري نيز نـزد وي آمدنـد        
بدين ترتيب، با حمايـت دربـار       ). 994،  988،  977: 2ج

صفوي، اختلافات داخلي، كه خاندان عربشاهي را عملاً        
تحت سلطه دربار صفوي درآورده بود، پس از يك قرن          

 اسفنديار خـان، تـا پايـان حكومـت شـاه          . خاتمه يافت 
، 188: 1382واله قزوينـي،  ( عباس طريق وفاداري پيمود   

ــفنديارخان،  در  ).  249، 308 ــرگ اس ــس از م  1052پ
ــاس دوم،  ،م1642/ ق.ه ــاه عب ــك( ش  1077-1052: ح
ابوالغازي بهادر خـان را كـه يـاري      ) م1666-1642/ق.ه

م به جاي برادر بـه حكومـت        1644/ق.ه1054داد تا در    
بـا   ش را اانه  ابط دوسـت  نشست و او نيز تا پايان عمر رو       

اسنادي از روابط ايران و آسياي      ( دربار ايران حفظ نمود   
  ). 83-82:  1372مركزي،

  
   اختلاف عربشاهيان با شيبانيان و اشترخانيان-6

چنانكه گفته شد، ريشه نژادي هر دو خاندان عربشـاهي          
و شيباني يكي است و علاوه بر آن هر دو خاندان پيـرو             

دو ايليـاتي   لحاظ معيشتي هـر   از و مذهب تسنن هستند  
امــا ميــان هــر دو . فراوانــي داشــتندواشــتراكات بودنــد 

 از دشت قبچـاق     ها  آنخاندان، به ويژه بعد از مهاجرت       
و غلبه بـر مـاوراءالنهر و خـوارزم، دشـمني و اخـتلاف          

اگر چه منـابع در خصـوص علـت         . آمد شديدي بوجود 
بـا  دهنـد امـا      اين امر، اطلاعات كـافي بـه دسـت نمـي          

هاي موجود به سه علت اساسي براي اين اخـتلاف           داده
  :توان فرض كرد مي

بدست شيبك خـان    )  بركه، بركا ،بوركه(  قتل بوراكه  -1
كه به نوعي درگيـري خـوني و پـدر كشـتگي ميـان دو               

-190: 1970ابوالغـازي بهـادر خـان،     (خاندان ايجاد كرد  
  )6: 1385؛ بارتون،194

دشـمني و كـدورت      با توجه به اينكه اين احسـاس         -2
و  بين خوانين خيوه و خوانين ماوراءالنهر، دو طرفه بود        

ــر    ــتيلاي روســيه ب ــان اس ــتم و زم ــرن بيس ــل ق ــا اواي ت
ــت   ــه يافـ ــوارزم ادامـ ــاوراءالنهر و خـ ــتاني ( مـ بوسـ

تـوان تصـور كـرد كـه يكـي از            مي) 55: 1388بخارايي،
مربوط به حوادث قبلي     دلايل اين اختلاف بسيار عميق،    

. در اختلافات سنتي دو قلمرو داشته باشـد       بوده و ريشه    
بنـدي الـوس     بدين معني كه طبق سنن مغولي و تقسـيم        

اربعـه، مــاوراء النهـر در الــوس جغتـاي قــرار گرفتــه و    
خوارزم به الوس جوچي تعلق داشـت و چنانكـه گفتـه            
ــوس    ــن دو ال ــان اي ــتم مي ــتم و هش ــرون هف ــد در ق ش

ــري ــت   درگي ــود داش ــديدي وج ــادلات ش ــا و مج  15ه
اكنون هم  ). 509-508: 1،ج1367دالدين فضل االله،  رشي(

كه هر دو خاندان خود را وارث مغولان  و حافظ سـنن             
رسـد رسـوباتي از همـان      دانستند، به نظر مـي     مغولي مي 

تفكر و مجادلات ميان الوسهاي مغولي را حفظ كرده  و           
 . در اختلافات فيمابين آن دو مؤثر بوده است

طلبي  وان به احساس سلطه    عامل ديگر را هم شايد بت      -3
شيبانيان و اشـترخانيان بـر خيـوه و احسـاس اسـتقلال             

بدين معنـي كـه   . طلبي خاندان عربشاهي مربوط دانست 
خوانين شيباني مي خواستند همچـون سـابق، اوزبكـان          

ــته   ــع و وابس ــاهي مطي ــا آنعربش ــدان  ه ــند و خان  باش
دانستند كه اگر نسـبت بـه شـيبانيان از در            عربشاهي مي 

آمدند بايستي تـابعِ خـانِ بـزرگِ شـيباني           ت در مي  اطاع
شدند در حالي كه در اين حالـت اسـتقلال داشـته و              مي

 . خود خان بزرگ بودند

 درگيـري بـه     هـا   آندر نتيجة چنين روندي بارهـا ميـان         
وجود آمد و عربشاهيان از دربار ايران كمك طلبيدنـد و     

افته،  شـت  ها  آندربار صفوي نيز با اغتنام فرصت به ياري         
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البتـه خـوانين    . راه را براي سلطه خـود همـوار سـاخت         
شيباني نيز سعي داشتند كـه از اختلافـات داخلـي ايـن             
خاندان بهره برداري نمـوده، از طريـق كمـك بـه خـان              

 فـرار مـي كردنـد، راه را         هـا   آنزادگاني كه به قلمرو ي      
براي اعمال سلطه بر آنجا هموار سازند ولي ديپلماسـي          

صفوي و تمايل بيشتر خاندان عربشاهي به     تر دربار    قوي
تـوان بـه    از آن جملـه مـي    . دربار صفوي مانع ازآن شـد     

عبيد االله خان، بـا تحريـك عمـر        : موارد ذيل اشاره نمود   
ــازيِ در   ــلطان غ ــر س ــازي پس ــه 1537/ ق. ه944غ م ب

خوارزم حمله كردو با شكست و قتل اوانش خـان، بـر            
ز بـن عبيـداالله را      آنجا غلبه يافت و فرزند خود عبدالعزي      

به حكومت آن ناحيه منصوب ساخت و خـوارزم را بـه            
: 1، ج1383منشـي قمـي،   ( قلمروي خود ضـميمه كـرد       

با حملة عبيداالله خان به قلمـرو عربشـاهي، ديـن     ). 287
محمد خان همراه با برادرش علي سلطان، به دربار شـاه        
تهماسب آمده، با استفاده از حمايت مادي و معنـوي او           

 خان را منكوب و مغلوب كردو خـوارزم را بـاز            عبيداالله
ــد  ــس گرفتنـــ ــوي(  )م1538/ ق. ه945( پـــ  -تتـــ

-104:  1، ج 1382؛ اسكندر منشي،  497:  1378قزويني،
نقش شاه تهماسب در اين ماجرا چنـان برجسـته          ). 105

است كه  حتـي نويسـنده عـالم آراي شـاه تهماسـب از            
 ـ              ار زدن  اعزام بهرام ميـرزا بـرادر شـاه بـه خـوارزم و كن

  1370عـالم آراي شـاه تهماسـب،      ( دهد شيبانيان خبر مي  
 در جريان دومين مرحله جنگ داخلـي در         16) .89-91:

ق شـيبانيان نيـز     .ه965ق تـا    .ه956خان نشين خيوه در     
ظاهراً مداخلـه كـرده و گويـا دوسـت محمـد خـان بـا             

 به خاني رسيده باشـد زيـرا سـيدي علـي            ها  آنحمايت  
م از اين منطقه عبـور      1555/ ق.ه963-962كاتبي كه در    

نموده از استيلاي پسر براق خان شيباني بر خوارزم خبر          
در نتيجـه خـوانين     ). 135-134: 2535كـاتبي، ( دهد مي

رقيب از دربار صفوي كمك خواستند و با حمايت شـاه       

 ق حاجم خان بـه حكومـت رسـيد        .ه965تهماسب، در   
 بعــدها نيــز )236-235: 1970بوالغــازي بهــادر خــان،(

-1561/ق. ه991-968: حـك  (17طلبي اسـكندر   توسعه
 1006-991:حك (18و پسرش عبداالله خان دوم    )م1583

و احساس خطر عربشاهيان از اين      ) م1598-1583/ق.ه
قضيه، زمينه نفوذ و استيلاي دولت صفوي برآن خاندان         

با )  406-405: 1373افوشته اي نطنزي،  ( را فراهم آورد  
ــر خــوارز  ــداالله خــان ب ــال غلبــه عب / ق. ه1002م در س

م و قتل عام اعضـاي خانـدان عربشـاهي و كـوچ             1593
ــه     ــان بـ ــاجم خـ ــواداران حـ ــد هـ ــاري و تبعيـ اجبـ

هـم  ) 265-264: 1970ابوالغازي بهادرخـان،  (ماوراءالنهر
نورمحمد خان و هم حاجم خان با فرزندانش به دربـار           

ــد   ــاه بردنـ ــاس پنـ ــاه عبـ ــي،( شـ ، 1382اسكندرمنشـ
ــ). 473، 1،464،468ج م 1596/ ق. ه1005ز در او نيـــ

حاجم خان را ياري داد تا با فرزندان خود بـه خـوارزم             
بازگشته و با راندن عمال شيباني، حكومـت خـود را از            

و . دوباره بدانجا حمله كـرد    اما عبداالله خان،  . سر بگيرند 
با درهم شكستن مقاومت سپاهيان ديگر بـار بـر آن جـا      

نش دوبـاره بـه     غلبه كرد و حاجم خان نيز همراه فرزندا       
دربار شاه عباس پناهنده شد و شاه نيز وي را به گرمـي             

؛ 523-522: 1، ج1382اسكندرمنشــــي،( .پــــذيرفت
با درگيري بين   ). 271-266: 1970ابوالغازي بهادر خان،  

عبداالله خان و پسرش عبـدالمؤمن خـان و مـرگ آن دو        
م، شاه  1598/ق.ه1006با فاصلة اندكي نسبت به هم در        

سان حمله كرد و در عين حـال نورمحمـد    عباس به خرا  
خان و حاجم خان را ياري داد تا با رانـدن شـيبانيان در              

 م ملك موروث خود را باز پس گيرنـد        1599/ق.ه1007
در نتيجه حـاجم    ) 167-166: 1366حسيني استرآبادي، (

خان فرزند سوم خود سيونج  محمد را به رسم گروگان           
مـر نسـبت بـه      در دربار شاه عباس گذاشت و تا آخر ع        

ــود ــادار ب ــتوفي،(وي وف ــرگ ). 93: 1375مس ــس از م پ



    ��� /  ندان عربشاهي خوارزم با صفويانروابط و مناسبات خا

  

ــفنديارخان، در  ــدر  م،1642/ ق. ه1052اســ ــز نــ نيــ
 1057-1051:حك(،محمدخان، از حكمرانان اشترخاني   

را ضبط كرده و نـوة خـود    خوارزم   )م1647-1641/ق.ه
قاسم سـلطان بـن خسـرو سـلطان را بـه امـارت آنجـا                

شـاه  ). 317-316: 1970ابوالغازي بهادر خان،  (گماشت  
ــاس دوم  ــك(عب ) م1666-1642/ق. ه1077-1052: ح

نيز براي مقابله با اين حريف، ابوالغازي بهـادر خـان را،       
كه در اصفهان بود، يـاري داد تـا ضـمن بيـرون رانـدن               

م به حكومـت خـوارزم      1644/ق.ه1054اشترخانيان، در   
بـا دربـار     ش را اانه  او تا پايان عمر روابط دوسـت      . برسد
اسـنادي از روابـط ايـران و آسـياي          ( حفـظ نمـود    ايران

  ). 83-82: 1372مركزي،
  تاخت و تازهاي ايلات دشت قبچاق -7

خان نشين خيوه از شمال به دشت قبچاق مي رسيد كـه   
در اين زمان با توجـه بـه مهـاجرت اوزبكـان، بدسـت              

هـا بقايـاي الـوس       قـزاق . ها و قلماق ها افتاده بود      قزاق
 كه بعد از فروپاشي آن الوس،   ورده بودند آجوچي و آق    

در مرزهاي شـمال و شـمال غربـي خـان نشـين خيـوه             
پراكنده شده بودند و در ادامه روند هميشـگي تاخـت و    
تاز ايلات بدوي دشـت قبچـاق در منـاطق يكجانشـين            
خوارزم و ماوراء النهـر بـه قلمـرو عربشـاهيان تعـرض             

 قلمـاق ).  170 ، 141 ، 42-41: 1384خنجي،  ( كردند مي
اي از چند ايل و عشيره مغـولي         ها نيز مجموعه  )موققل(

بودند كه در اواخر قـرن هشـتم در مغولسـتان صـاحب             
اين ايلات از   ). 851-850 :1368گروسه،( قدرت شدند 
 تاخت و تاز به ايلات سـاكن در نـواحي           ،نيمه قرن نهم  

بـا  . غربي و جنوب غربي قلمـرو خـود را آغـاز كردنـد            
اوراءالنهر و خـوارزم، و     توجه به مهاجرت اوزبكان به م     

خالي شدن دشت قبچاق، راه نفوذ اين ايلات در دشـت           
 تا اطراف رود    ها  آنقبچاق باز شده و دامنه تاخت و تاز         

، 94-1383:92محمد حيدر دوغلات،  ( رسيد سيحون مي 

از آنجا  ). 536-539،  160،  155-156،  121-123،  119
كه ايـن ايـلات هنـوز مسـلمان نشـده بودنـد، رفتـار و                

رحمانـه    با ديگر ايلات بسيار خشن و بـي        ها  آنبرخورد  
تاخت و تازهـاي ايـن ايـلات در دشـت قبچـاق،             . بود  

نشـين خيـوه را در       مرزهاي شمال و شمال شرقي خـان      
گروسـه،  ( داد  قـرار مـي    هـا   آنمعرض تهديد و دسترس     

از جمله در اواخر قرن نهم كه بـه اردوي          ). 852: 1368
 شيخ، نـوه عربشـاه و پـدر         شيبانيان به سركردگي تيمور   

يادگارخان و جد اعلاي خاندان عربشاهي، حملـه بـرده         
تيمـور شـيخ بـا انـدك        . و اردوي وي را غارت نمودند     

 پرداخـت و در مصـاف بـا         ها  آنسواران خود به تعقيب     
 به قتل رسيد در حالي كه هنوز يادگار خان به دنيا            ها  آن

 همچنـين،  ).Munis&Agahi,1999:25( نيامده بود 
هـاي   در آغاز حكومت عرب محمد خان، از يكسو قزاق    

، بـه خـوارزم     )يـا اورال  (روسي از ناحيـه قـوش يـايق         
ها بـه تحريـك      تاختند و از سوي ديگر، قلماقها و قزاق       

خسرو سلطان از نوادگـان ايلبـارس و نوادگـان حسـن            
او بـا  . خان بن ابولـك بـه خـوارزم هجـوم آوردنـد           قلي

 را عقـب  هـا  آن ايسـتاد و     اي مهاجمان  موفقيت در مقابل  
   1956:160؛276: 1970ابوالغازي بهـادر خـان،  ( راند

Barthold, .(          در نتيجه چنـين رونـدي، عـرب محمـد
خان نيز همچون پدر، سعي كرد روابط دوستانه خود را           
 با دربار ايران حفـظ كـرده و حتـي آن را توسـعه دهـد               

بار ديگر در زمان ابوالغـازي      )344:  1366جلال منجم، (
بــه مرزهــاي خــوارزم ) ق.ه1074-1054: حــك( انخــ

ولــي او كــه بــا اطاعــت نســبت بــه . حملــه ور شــدند 
ايران،فقدان رقيب داخلي، قـدرت خانـات خيـوه را بـه            

 درايستاده و طي چنـد      ها  آناوج رسانده بود به مقابله با       
ها در مرز شمالي     ها و قزاق   آميز با قلماق   مصاف موفقيت 
 ب نمــوده و عقــب رانــد را مغلــوهــا آنقلمــرو خــود، 

)Munis&Agahi,1999: 47 .(ها  با پيشروي قلماق
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هاي  مستقر در      بر تركمن  ها  آندر دشت قبچاق و سلطه      
يـا دربــار   ،)852: 1368گروسـه، (م 1639منقشـلاغ در  

صفوي ارتباط يافته و دربار صـفوي نيـز سـعي كـرد از              
.  براي كنترل حركات خوانين خيوه اسـتفاده نمايـد         ها  آن

م وقتي كـه شـاه نيـاز        1698/ ق.ه1110كه در سال    چنان
خان قزاق كه با حمايت اشترخانيان جانشين عربشاهيان        

شده بود، به نواحي شمالي خراسـان در اطـراف ابيـورد             
حمله برد، با تحريك دربار صفوي قلماق ها بـه خيـوه            
حمله كرده و شـاه نيـاز خـان را مجبـور بـه بازگشـت                

بدين ترتيب پيـدا    ).  283-281: 1373نصيري،( .نمودند
ايـلات   )يا حداقل تـرس از حمـلات      (است كه حملات  

قزاق و قلماق سبب  نزديكي خاندان عربشاهي به دربار          
   .گرديد صفوي مي

  
  نتيجه

هم زمان با تشكيل دولت شيعي مذهب صفوي در آغاز          
قرن دهـم هجـري، اوزبكـان مسـتقر دردشـت قبچـاق،             

اوراءالنهر و  نيزصفحات شمالي قلمـرو تيموريـان در م ـ       
خوارزم را تصرف كـرده، در هـر دو منطقـه بـه ترتيـب         
خانــدان شــيباني و عربشــاهي زمــام امــور را در دســت 

در ابتـداي امـر، عـلاوه بـر اخـتلاف مـذهبي،             .  گرفتند
ادعاي مالكيت اوزبكان نسبت به خراسان، عامل اصـلي         

اگر چه خانـدان    .  با صفويان شد   ها  آنتصادم و درگيري    
روابط خصمانه را تـا زمـان انقـراض خـود،      شيباني اين   

ادامه دادند، ولي خاندان عربشاهي در مناسبات خود بـا          
اسـاس مناسـبات    . اي ديگر عمل كردنـد     صفويه به گونه  

  بـا    هـا   آن. اينها با صفويه، مبتني بر نوعي تنـاقض بـود         
تعـرض بـه مرزهـاي  قلمــرو صـفوي و قتـل، غــارت،      

ن برده، با صـفويه      به عنوا  ها  آناسارت شيعيان و فروش     
طلبانه مبتني بر وفاق و همگرايي       روابط دوستانه و صلح   

نيز داشتند كه در آن علاوه  بـر ابـراز دوسـتي و تبـادل                

سفير، به ارسال گروگان بـه دربـار پرداختـه و خـود را              
اي كـه بـا    به گونه. تحت حمايت شاه صفوي در آوردند  

تمايز در  تأمل بر تاريخ اين روابط مي توان چهار دوره م         
به نظـر   . سير روابط اين خاندان با صفويان مشاهده كرد       

مي رسد كه يكي از علل اساسي اين دوگانگي، موقعيت          
كه به   ژئوپليتيك خوارزم و پيوند سنتي آن با ايران باشد        

لحاظ اقتصادي و تاريخي در پيونـد بـا ايـران ولـي بـه               
عربشاهيان نيز پـس    . لحاظ مذهبي با آن اختلاف داشت     

. غلبه برخوارزم تحت تأثير اين دوگانگي واقع شـدند        از  
علاوه بـر ايـن اختلافـات معيشـتي و مـذهبي، ادعـاي              

هاي شـمال خراسـان و تـلاش بـراي      مالكيت بر تركمن 
 هـا   آنحاشيه جنوبي قراقـوم،     هاي سرسبز    كسب چراگاه 

را به سـتيزه بـا صـفويان سـوق مـي داد در حـالي كـه                  
 خاندان عربشـاه و     اختلافات شديد داخلي ميان اعضاي    

   النهـر و تاخـت و        با شيبانيان ماوراء   ها  آنهمچنين تضاد
تازهاي ايلات قزاق و قلموق مستقر در دشت قبچاق به          
قلمــرو عربشــاهيان نيــز از جملــه عــواملي بودنــد كــه  
عربشاهيان را به حفظ وفـاق و همگرايـي بـا سـلاطين             

 كه در نتيجه چنين روندي از نيمـه   . كرد صفوي وادار مي  
قرن دهم به بعد، دولت عربشـاهي خـوارزم بـه عنـوان             
حكومتي تحت حمايت و مطيع دربار ايران، تبديل شده         

  . و تا پايان قرن يازدهم نيز اين امر تداوم يافت
  
 ها نوشت پي

عربشاهيان، فرزندان و نوادگان يادگار خـان بودنـد كـه            -1
 فرزنـد پـنجم     ،نسب خود را به هفت واسطه به شيبان خـان         

  در جد چهـارم خـود      ها  آننسب  . رساندند ي خان، مي  جوچ
بدين معنـي كـه     . شد با نسب شيبانيان يكي مي    ) فولاد خان (

فولادخان دو پسـر داشـت يكـي ابـراهيم اوغـلان و ديگـر               
: حـك (فرد نخست جد اعلاي شيبك خان اوزبـك         . عربشاه

و شيبانيان ماوراءالنهر بـود و       )م1510-1499/ق.ه905-916
علاي فرزندان يادگار خان بود كـه در خـوارزم     عربشاه جد ا  



    ��� /  ندان عربشاهي خوارزم با صفويانروابط و مناسبات خا

  

به حكومت رسيدند و از ايـن طريـق بنـي اعمـام شـيبانيان               
لـذا  ). 183-182: 1970ابوالغازي خان، (. شدند محسوب مي 

محققان جديد اين خاندان را بخشـي ديگـر از شـيبانيان بـه         
حساب آورده و با نامهاي شـيبانيان خـوارزم، عربشـاهيان و          

  :نك( .اند  ناميدهيادگار خانيان
 Encyclopaedia Of Encyclopaedia Of Islam, 
(newedition),“shībānīds”, vol. 8: 42 Bosworth, 
2004: 546; vol.1: 437, (  . 8 “´ARABŠĀHI” Iranica,) 

بركـه،  ،بوراكه(  آغاز اين اختلاف به زمـان قتـل  بوركـه           - 2
بـوالخير  وي در خدمت ا. گردد فرزند يادگارخان بر مي ) بركا

بــود و منصــب ) پــدر بــزرگ شــيبك خــان( خــان شــيباني
سپهسالاري وي را داشت و گويا برادران و برادرزادگان وي          

، 414: 2،ج1293ماگاهـان، ( نيز همـراه شـيبك خـان بودنـد        
، اما شيبك خان، بوركه را به قتل رسانده و در نتيجـه،             )415

ن بـدي . ايل و اردوي تحت فرمان وي از شيبانيان جدا شدند         
ترتيب در حالي كـه بخـش اعظـم طوايـف اوزبـك همـراه               

هـاي   شيبانيان به ماوراء النهر مهاجرت كردند، طوايف و تيره   
منسوب به بوركه تحت فرمان فرزندان وي در اطـراف سـير     

  ). Munis&Agahi,1999:28(  .باقي ماندند
گـر كـه بـه واسـطه خويشـاوندي بـا              خانداني حكومت  -3

/ ق.ه 1008 درهــا آناز انقــراض شــيبانيان، توانســتند پــس 
قدرت را در قلمرو شيباني به دست گرفتـه،          م،1599-1600

حكومت اين خانـدان بـر      . ها سازند  خود را جانشين شيباني   
 قريب به يـك قـرن و نـيم          1747/ ق.ه1160ماوراءالنهر  تا    

اين خاندان بـه مناسـبت نـام اجـداد خـود بـه              . تداوم يافت 
براي اطلاع بيشـتر    . روف هستند جانيان، طغاتيموريان نيز مع   

  ؛ »جانيان«، ذيل 9دانشنامه جهان اسلام، ج: نك
Encyclopaedia Of Iranica“Central Asia”, 
part VI,vol: 345 Bosworth,2004:549-552.  

 وي در اين نقل و مقابله روايات مختلـف توانسـته سـه              -4
 دسته روايت درباره تاريخ عربشاهيان در نيمه اول قرن دهم         

 شجره ترك   -الف: بندي و معرفي نمايد    را  بدين گونه دسته    
 روايـت   -ابوالغازي خان به عنوان روايات مورخان خيوه ب       

قاضي احمد غفاري كه در برخي از متون صـفوي همچـون            
 روايت افضـلي     -ج. عبدي بيگ شيرازي پيگيري شده است     

در تاريخ افضل كه توسط حسن روملو، مير منشـي قمـي و             
 .ادامه يافته است ك منشياسكندر بي

 تاخــت و تــاز اوزبكــان در ،192-191 يــك بــار در ص-5
خراسان را بدون تمايز ميان عربشاهيان و شـيبانيان آورده و           

 را بـه شـيوه كـاملاً        ها  آنسپس شرح مقابله شاه تهماسب با       
 در شرحي مختصر و بدون 197در ص. توصيفي آورده است

بـا  )  معرفي دقيق وي   بدون( ذكر مأخذ از اتحاد حاجم خان     
شاه تهماسب و ارسال پسر به عنوان گروگان و دخترش بـه            
عنوان نامزد حيدر ميرزا پسر شاه تهماسب خبر داده  و آن را 

 نيز با استناد بـه حسـن        199در  . سازد بدون توضيح رها مي   
روملو، از اعزام سفيران خيوه به دربار شاه اسماعيل دوم خبر 

 مطلب از نوشته حسن روملـو بـر         داده، كه خطا است و اين     
 .آيد نمي

 :توان به موارد ذيل اشاره كرد  از جمله اينها مي-6

  :،  و نيز»خانات خيوه«، 14دانشنامه جهان اسلام، ج
 Encyclopaedia Of Islam, (new edition), “ 
shībānīds”,vol.8:428; Encyclopaedia Of Iranica, 

“ ´ARABŠĀHĪ” ,  “Central Asia”,part 

VI,vol4:183.  

 . شايد بتوان آن را صورت مقلوب ايلبارس دانست-7

 در اين باره سندي در دست نيست و اين مطلـب مبتنـي     -8
بر استنباط عقلاني است كه از طريق قياسـي بدسـت آمـده              

بدين معني كه اگر اهـالي خـوارزم قـبلاً ايلبـارس را             . است
ر آن سـوي  فهميدنـد د  نشناخته بودند، چگونه و از كجا مـي      

سيحون و در قلب دشت قبچاق، خاني متعصب و ديـن دار            
همچون ايلبارس وجود دارد كه هم انگيزه و هم توان مقابله           
بــا صــفويان را دارد؟ هــم چنــين بــابر ميــرزا نيــز همچــون 
ايلبارس، به خاطر دشمني با شيبانيان، با شاه اسماعيل متحد          

 ـ   محمد حيدر دو  . شده بود  رزا بعـد از  غلات در باره بـابر مي
ق . ه917رجب  علبه بر ماوراءالنهر با كمك سپاه قزلباش در    

در نتيجـه مـردم     . رسميت داد  آورده كه او تشيع را در آنجا،      
سمرقند كه مشتاقانه منتظر بازگشت بابر ميرزا بودند، نسبت         

سرانجام به خاطر اصرار او در همراهي با        . به او بدبين شدند   
 قبل از اين غايبانه به پادشـاه        كه ،صورت اشتياق « قزلباشان  

: 1383دوغـلات،   محمـد حيـدر     ( »داشتند، در هم شكسـت    
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توان تصـور كـرد كـه     در قياس با اين مورد، مي   ). 377-378
ايلبارس نيز به خاطر دشمني با شيبانيان با اسـماعيل متحـد            
شده و به پاداش اين اتحاد به حكومت خوارزم بازگردانـده           

ده، اما همچـون سـمرقند، در       شده و تشيع را رسميت بخشي     
خوارزم نيز بزرگان سنّي مذهب منطقه از اين امر ناخرسـند           
بودند ولي برخلاف بابر ميرزا، ايلبارس بـه اتحـاد خـود بـا              

. صفويان وفادار نمانـد و بـا شورشـيان محلـي همـراه شـد              
همچنان كـه منـابع گوركـاني، دربـاره اتحـاد بـابر ميـرزا و                

ن، تعمـداً و كـاملاً سـكوت        قزلباشان و همراهـي بـا شـيعيا       
 1383محمد حيـدر دوغـلات،    : در اين باره نك   (ورزيده اند   

رسد كه مورخـان     ، به نظر مي   )235 تعليق شماره    731-732:
نيز عمداً اين اتحاد    )  ابوالغازي خان  ها  آنو در صدر    ( خيوه  

 .  ايلبارس و شاه اسماعيل را مسكوت گذاشته باشند

انـد امـا در    نوشته) خنجد؟(جند منابع  نام اين شهر را خ    - 9
اي به اين نام شناخته شـده   شمال خراسان هيچ شهر يا ناحيه  

به نظر مي رسد كه چنانكه برگل نيز بـه درسـتي در             . نيست
انـد، خجنـد     اشـاره كـرده    تعليقات خود بر فردوس الاقبـال     

 تصحيفي از نام قچند باشد كه همان قوچـان كنـوني اسـت             
)Munis&Agahi,1999:553،159ليق شماره  تع.( 

م تصميم به حمله 1697/ق. ه1098در اوايل  خان  انوشه-10
به بخارا گرفت ولي جمعي از سپاهيان اوزبك عليه وي قيام           
كرده و او را نابينا ساختند و فرزنـدش خـداداد خـان را بـه               
 جاي وي به خـاني برداشـتند ولـي بـرادر كهتـرش اورنـك              

 . خـاني نشسـت    او را به قتل رسـانده و خـود بـه          ) اوزبك(
)  238:  1380؛ محمد يوسف منشـي،    318: 1373فندرسكي،(

اما او نيز راه پدر را ادامه داده و در غياب سـبحانقلي خـان،             
ــاوراءالنهر، در  ــترخاني م ــان اش -1687/ق.ه1099-1098خ

م به بخارا تاختن برد و ولـي بـا مراجعـت بخشـي از               1688
. شيني كـرد  سپاه ماوراءالنهر، شكست بر وي افتاده و عقب ن        

او كه شكست خود را به اميـران و سـرداران خـود مربـوط               
 هم داستان شـده وي      ها  آن خشم گرفته و   ها  آندانست بر    مي

: 1380محمد يوسف منشـي،   ( را زهر داده و به قتل رساندند      
: 1380( از فحواي كلام محمد يوسـف منشـي         ). 240-245
رخ م  1688/ ق. ه1099آيد كـه ايـن واقعـه در           بر مي ) 245

پس از وي فرزند خردسـال خـداداد خـان را بـه       . داده باشد 
وي تعيين  ) اتابكي(= خاني برداشتند و شخصي را به آتاليقي      

ــت      ــز درگذش ــه او ني ــاري آبل ــروز بيم ــا ب ــا ب ــد ام  كردن
گران  اين وقايع كه بر انوشه بسيار     ). 318: 1373فندرسكي،(

ــه در      ــت در نتيج ــا واداش ــرك دني ــه ت ــود او را ب  1105ب
م با عبور از ايران، عازم سفر حج شد و گويا پس     1694/ق.ه

از انجام سفر حج، دولت صـفوي وي را در تبريـز متوقـف              
بـدين ترتيـب تشـتّت و       ) 189،  90: 1373نصيري،( ساخت

آشفتگي در قلمـرو خانـات خيـوه بـه ظهـور پيوسـت و از                
 حكمـران اشـترخاني مـاوراء النهـر، و شـاه            ،خان سبحانقلي

ــفوي  ــين ص ــلطان حس ــد س ــران نمودن ــت حكم . در خواس
محمـد را بـراي     ) گل؟(سبحانقلي خان، فردي موسوم به كل     

 فرستاد و دربار ايران نيـز بابـا سـلطان پسـر             ها  آنحكومت  
كـه در ايـران     ،حمزه سلطان، از اعقاب خاندان عربشـاهي را       

بود، با نام ولي محمد خان ملقّـب نمـوده و در ذي الحجـه               
خـان دوم و     ن ابوالغـازي  م بـه عنـوا    1695ژوئيه  / ق. ه1106

اگر چه  . همراه با سرداران خود براي حكومت خيوه فرستاد       
محمد خان را كنار زده و در ذي        ) گل؟( او موفق شد تا كل    

م تخـت خـاني را تصـاحب        1696ژوئيه  / ق. ه 1107الحجه  
 اما درمهار لگام گسـيختگي ايـلات اوزبـك و تـركمن             ،كند

 تـوجهي دربـار شـاه       منطقه، توفيقي نيافت و بالاخره با بـي       
سلطان حسين و  مداخلات و توطئه هاي جدي سـبحانقلي           

سبحانقلي خان، شاه   . مقدمات شكست وي فراهم شد     خان،
نياز، از خوانين قزاق را به حكومـت خـوارزم تعيـين و بـه               

او نيز ابوالغازي خـان را  . مبارزه با ابوالغازي خان مأمور كرد     
ــر ــل /ق. ه1108در اواخـ ــه ق1697اوايـ ــاندم بـ ــل رسـ  .تـ

ــيري،( ؛ 190-140،186-91،135-90:  1373نصـــــــــــ
: 1380 منشـي،    محمد يوسـف   ؛324-319: 1373فندرسكي،

مرگ وي علاوه بر انقراض سلسله عربشاهي، نفـوذ و    ) 245
 .استيلاي يكصد سالة ايران بر خوارزم را نيز برانداخت

 براي اطلاع از روابط اين خوانين قزاق با دولت مركزي -11
   -59-47: 1387 رحمتي، :ايران نك

:  نـك هـا  آنهـا حـدود     براي اطلاع بيشتر درباره ايـن الـوس        -12
 Barthold,1956. 115-113 :؛643-642، 1368:535گروسه، 
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 رابطه تركمانان با دولت مركزي در عهد صفويه خـود           - 13
بحثي جداگانه است و نگارنده اميـدوار اسـت كـه درمقالـه             

بنـا بـراين در     .  قرار دهـد   مستقل ديگري آن را مورد بررسي     
اين مقال، فقـط بـه نقـش ايـن ايـلات در روابـط فيمـابين                 

 .  عربشاهيان و دولت صفوي پرداخته شده است

خـان،  ) صـوفيان ( اين پنج پسر عبارت بودند از سـفيان       -14
 ، قـال )اونـش، الـوس    (خان، اوانش )) بوجقا، بوجغا ( بوجقه

 ديگـر عمـوي     ، پسرانِِ )اقاتاي( و اغطاي ) قهالي، ابويوسف (
و البته در منـابع در خصـوص        ) محمد امين ( آمنك پدرشان،

 .شود  اختلافاتي ديده ميها آنتقدم و تأخر 

  : جهت اطلاع بيشتر نك-15
Barthold,1956: 113-115,127   ؛.Ross,1899:193 

 ،1958ديكسـون،  :  براي اطلاع بيشتر در اين بـاره نـك    -16
و مقابلـه روايـات     بررسـي    نقـد،   كه با  39-35:ضميمه اول   

مختلف مربوطه، به چگونگي نقش شاه صـفوي و درباريـان     
 .ايران در اين ماجرا پرداخته است

 -968: حـك ( اسكندرخان فرزند جاني بيـگ سـلطان      - 17
هشتمين خان بـزرگ در خانـدان    ) م1583 -1561/ ق.ه991

 968فرزندان و برادرزادگانش، او را در شـعبان         . شيباني بود 
اگـر چـه   . در بخارا به خاني تعيـين كردنـد        )م1561ق مه   .ه

ظاهراً اسكندر، خان بود امـا عمـلاً همـه قـدرت در دسـت              
م 1583مـه  /ق.ه 991وي، در جمادي الثاني  . عبداالله خان بود  

براي اطلاع بيشتر درباره زنـدگي وي       . در بخارا از دنيا رفت    
، 204-202، 127: 1385محمد يار بـن عـرب قطغـان،    : (نك

225-226،253 (  

 -1583/ ق.ه1006-991: حــك(  عبــداالله خــان دوم -18
توان او  نهمين و مشهورترين خان شيباني بود كه مي) م1598

او فرزند اسكندر خان و در . را دره العقد اين خاندان دانست
م به دنيا آمد و دوران كودكي را همراه پدر،    1533/ ق.ه 940

ن شيباني  با شروع جنگ داخلي در خاندا     . در كرمينيه گذراند  
 عبداالله خان توانست بر دامنـه قـدرت         ،م1539/ ق.ه946از  

خود افزوده و در رقابت با ديگر اعضاي خاندان شيباني، در           
 پدر خود اسكندر را به خاني تعيين كرد 1561/ق.ه964سال 

و خود به عنـوان سپهسـالار زمـام همـه امـور را در دسـت              

اني تـا   گرفت و با نابود كردن ديگـر شـعبات خانـدان شـيب            
م، سلطه خود را بر همه قلمرو شيباني از بلخ         1582/ق.ه990

با درگذشت اسكندر خـان در      . تا دشت قبچاق گسترش داد    
او سـپس   . م به عنوان خان بزرگ تعيين شد      1583/ ق.ه991

ــان و در    ــد، بدخش ــاني هن ــت گورك ــا دول ــت ب در مكاوح
مخاصمت با خانات جغتاي كاشغر و خـتن و در مبـارزه بـا        

هاي داخلي ايران بعد از  وي و با استفاده از آشوب   دولت صف 
مرگ شاه تهماسب، همـه خراسـان از هـرات تـا دامغـان و               
استرآباد  زيـر سـلطه گرفـت و در آخـرين مرحلـه، واحـه                

بـدين ترتيـب    . خوارزم را نيـز از عربشـاهيان منتـزع نمـود          
حكومت خاندان شيباني را به يك امپراتـوري بـزرگ مبـدل      

لاف وي با فرزنـدش عبـدالمؤمن خـان و        اما با اخت  . ساخت
در  م،1598-1597/  ق.ه1006در  ،مرگ وي كـه در پـي آن       

 بـازپس   هـا   آن سالگي، رخ داد، همه اين نـواحي از          66سن  
محمـديار بـن عـرب      : براي اطـلاع بيشـتر نـك      . گرفته شد   

-386: 1،ج1382 منشـي،    ؛ اسكندر 362-220 :1385قطغان،
 ؛33-7: 1995 ؛ بارتون،468، 464؛  414-411؛ 390

Encyclopaedia Of Iranica, “abd-allah.b.iskandar”, 
vol.1: 184( 
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